
۱۵

۵شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۲۹
۱۴۴۵ محــرم ۲
شـــــماره ۳۹۹۳

ت
وی

 ه
خ و

یـ
تار

گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت(قسمت ھشتادوھشتم)

سرنوشت غم انگیز «قنات سناباد»

«سناباد» تداعی کننده مشهد  مرضیه ترابی|   برای بسیاری از ما،

قدیم است؛ روستایی از توابع نوغان بزرگ که بخشی از ولایت 

توس به حساب می آمده و به شهادت متون تاریخی، واقعه شهادت 

جانگداز امام رضا(ع) هم در اراضی آن رقم خورده است. این روستا،

به دلیل حاصلخیزی زمین و کثرت باغ های پرمحصول، شهرت داشت 

و شاید به همین دلیل، کاخ حاکم توس را در یکی از باغ های بزرگ 

آن ساخته  بودند؛ کاخی متعلق به «حمیدبن قحطبه» که سال ها بعد 

از مرگ او، میزبان مأمون و اطرافیانش در آن شب شوم می شود؛

شب آخر ماه صفر و شهادت امام رضا(ع).

با این حال، مفهوم سناباد در تاریخ مشهد، مفهومی گسترده تر از 

یک روستا در عهد قدیم و یک محله شناخته شده در عهد جدید 

است. سناباد در تاریخ مشهد، تداعی کننده یک موضوع حیاتی هم  

هست؛ آب و زیرساخت های آبی. لابد می پرسید چطور؟ باید بگویم 

که قنات سناباد، یعنی همان قنات پرآبی که زمین های زراعی و 

باغ های آن روستای خوش آب وهوا را سیراب می کرد، نخستین منبع 

تأمین آب در تاریخ مشهد بود و با وجود گذر قرن ها، این موقعیت را 

تا حدود شصت سال پیش حفظ کرده  است. به این ترتیب، می توان 

گفت که قنات سناباد، بخشی مهم از تاریخ شهر مشهد را تشکیل 

می دهد و اگر باور داشته  باشیم که آب مترادف آبادانی است، پس 

حیات و فرهنگ شهر مشهد نیز به گونه ای مدیون قنات سناباد 

است و به همین دلیل، در سلسله یادداشت های مشهدیات، لازم 

است به سراغ آن برویم و درباره اش کمی صحبت کنیم.

مشکل همیشگی آب مشهد

مشهد از نخستین سال هایی که جمعیت مجاوران در آن افزایش 

یافته، با بحران کمبود آب روبه رو شده است. راز این بحران را هم 

باید در دلیل پدید آمدن شهر مشهد جست وجو کنیم؛ سبب تولد 

شهر مشهد، نه رودخانه ای پرآب بوده و نه جلگه ای حاصلخیز.

مشهد، چنان که از نامش پیداست، مکان شهادت است؛ شهادت 

ثامن الائمه(ع). دلیل شکل گرفتن آن هم ارادتی است که مردم به 

خاندان عصمت و طهارت و به ویژه عالم آل محمد(ع) داشته اند،

بنابراین نباید در این منطقه، توقع زیرساخت هایی را داشت که 

معمولا هنگام شکل گرفتن شهرها محل توجه قرار می گیرد و وجود 

آن ها را الزامی می دانند؛ به همین دلیل، قنات سناباد تا چند قرن 

بعد از شهادت امام رضا(ع)، یگانه منبع تأمین آب مشهد محسوب 

می شد و شاید به همین دلیل، این روایت نه چندان مستند، اما 

معقول و قابل اعتنا، در میان مردم ادوار بعد شکل گرفته  است 

که پیکر مطهر امام هشتم(ع) را هم با آب همین قنات غسل داده 

و به خاک سپرده اند، حتی مسجدی در قبرستان قتل گاه به نام 

مسجد «غسلگاه» وجود داشت که ادعا می شود مکان غسل پیکر 

ثامن الحجج(ع) بوده و در آن زمان، نزدیک نهر قنات سناباد قرار 

داشته  است.

در منابع تاریخی قرن پنجم و ششم می شود ردونشانی از این قنات 

در مشهد یافت. ابوالفضل بیهقی، مورخ مشهور، در کتاب تاریخ 

خود، ضمن اشاره به فعالیت های عام المنفعه ابوالحسن عراقی،

دیوان سالار و کارگزار دربار غزنوی و بانی مسجد معروف «بالاسر»،

به ترمیم یک کاریز (=قنات) در مشهد به دست او اشاره می کند؛

کاریزی که بی تردید، همان قنات سناباد بوده  است.

حکایت نگهداری قنات و ۲سند

با این حال، طی دوره های بعد و به ویژه پس از حمله مغول، قنات 

سناباد دیگر کفاف نیاز مردم مشهد را نمی داده و به همین دلیل در 

ادوار گوناگون، ازجمله عهد تسلط سربه داران بر مشهد، تلاش هایی 

برای افزودن آب قنات های جدید به قنات سناباد آغاز می شود و 

به تدریج، انحصار این قنات برای تأمین آب موردنیاز مشهد از بین 

می رود، اما قنات سناباد همچنان برقرار می ماند و به عنوان قنات 

وقفی آستان قدس رضوی، جایگاه خود را حفظ می کند؛ به ویژه 

آنکه این قنات را با توجه به گزارش های تاریخی درباره شهادت 

امام رضا(ع) -که به آن اشاره کردم- مهم و متبرک می دانستند.

 خوشبختانه از دوره صفویه، اسنادی د اختیار داریم که نشان 

می دهد قنات سناباد همچنان محل توجه و ترمیم مداوم بوده  

«نفقه القنات»(هزینه نگهداری قنات) در نظر  است و برای آن،

می گرفته اند. در این زمینه می توان به دو سند اشاره کرد که هر 

دو آن ها مربوط به سال ۱۰۱۱قمری(۹۸۲خورشیدی) و دوره 

حکومت شاه عباس یکم صفوی است و در مرکز اسناد آستان  

قدس رضوی نگهداری می شود. سند اول در ۲۸ذی الحجه این 

سال(۱۸خرداد۹۸۲) و سند دوم در ۲۰شوال این سال (۱۳فروردین 

۹۸۲خورشیدی) به رشته تحریر درآمده  است. در سند نخست،

صحبت از یک مقنی به نام سیدحسین علی چاخو به میان می آید 

که طی این ماه، مسئولیت مرمت برخی خرابی های قنات سناباد 

«اعتراف نمود  را برعهده داشته  است. در متن سند می خوانیم:

سیادت نساب حسین علی چاهخو(چاهخو: در لهجه مشهدی به 

معنای چاه کن و مقنی) ولد استاد درویش نیشابوری که مبلغ دو 

تومان تبریزی رایج خراسان جهت نفقه القنات سناباد [دریافت 

کرده است]... این چند کلمه حسب السند قلمی شد». نویسنده 

سند، فردی به نام «بدرالدین علی بن عبدالعالی» است که نامش 

را با مقدمه ای جالب و درخورتوجه در زیر سند ثبت کرده  است:

«الهی به حق المصطفی و بن عمه و سبطه و التسعه الزهرا العزاقل 

عبدهم بدرالدین علی بن عبدالعالی موقف فی الجنه.» سند دوم 

نیز، همین مضمون را دارد و گزارشی از انجام عملیات نگهداری 

«اعتراف صحیح شرعی نمودند استاد هاشم  قنات سناباد است:

چاهخو و استاد کلبی که مبلغ دو تومان تبریزی رایج خراسان 

جهت نفقه القنات [دریافت کرده اند]...». بررسی این دو سند درباره 

نگهداری قنات سناباد، نشان می دهد که مسیر این قنات مشهور،

بین مقنیان مختلف تقسیم شده  بود و کار نگهداری با نظمی 

خاص صورت می گرفت.

فرجام قنات تاریخی مشهد

حیات قنات سناباد، پایانی غم انگیز داشت؛ شاید فرازهایی از 

گزارش محمدرضا قصابیان در شماره۷۸ فصلنامه «مشکوه»، بتواند 

ماوقع این رویداد محنت بار را شرح دهد:«آب سناباد تا سال۱۳۲۰ در 

مالکیت و دراختیار آستان قدس بوده و حفظ و مرمت آن مانند دیگر 

قنوات وقفی، توسط آستان  قدس رضوی انجام می گرفته و درمقابل،

از منازل و مزارع و باغ ها، حق الشرب دریافت می شده است، اما از 

این زمان، به گزارش خلاصه وضعیت قنوات و آب های استیجاری 

مشهد، در دو مرحله به مدت ۲۳سال به صورت استیجاری و در 

ازای دریافت مال الاجاره دراختیار شهرداری گذاشته  شد».

 قصابیان پس از این مقدمه، به سراغ پایان غم انگیز قنات سناباد 

که بخشی از تاریخ و هویت شهر مشهد بوده است، می رود و 

«علاوه بر عوامل طبیعی مؤثر در کاهش میزان آب دهی  می نویسد:

قنات سناباد، عوامل مهمی همچون اجرای سیستم آبرسانی در 

دهه۱۳۴۰ در مشهد و حفر چاه های عمیق در نزدیکی پیشکار 

قنات، سناباد را به تدریج کم آب و سپس بی آب و بایر و مسدود 

کرد و بستر قنات نیز، در اثر گسترش کالبدی شهر و احداث منازل 

مسکونی، خیابان ها و میادین، در محدوده منطقه جدید شهر قرار 

گرفت، به گونه ای که اکنون دیگر اثری از قنات سناباد نیست.».

مشهدیات

علم کشی از چه زمانی به  سنت   عزاداری حضرت اباعبدا...(ع) تبدیل شد؟

کسی نمی داند. از وقتی عزاداری برای اباعبدا...(ع) بوده، هرکسی هرطور 

می توانسته، عزاداری می کرده است. لابد کسانی هم به نیابت از ابوالفضل 

علمدار(ع)، علم را به پا کرده اند. علم، یادآور علم کربلاست. ما کسی نیستیم که 

بخواهیم خودمان را به حضرت اباالفضل(ع) شبیه بدانیم اما این علم، یادآور همان 

علمی است که تا علمدارش جانی داشت، نگذاشت زمین بماند.

البته می گویند سنت علم کشی و علم داری از زمان شاه عباس صفوی به این طرف 
است که برپا شده است اما هرچه هست، علم، رکن ثابت عزاداری اباعبدا...(ع)

بوده است؛ به خصوص که در قدیم، عزاداری ها مثل حالا نبود و همه نمی توانستند 

بانی بشوند. زمان ممنوعیت عزاداری ها هم جایی مخفیانه به نام «منبرخانه»

بود که مردم آنجا می رفتند و عزاداری می کردند. هنوز هم در مشهد «منبرخانه»

هست؛ مثل منبرخانه مرحوم آقای شاهرودی در کوچه «زمرد». بحث زیارت هم 

بوده؛ عده ای می توانستند و راهی سفر می شدند، آن هم با آن وضع قدیم. مردم 

جمع می شدند و «چاووش خوانی» و «مشهدی خوانی» می کردند. خب، عده ای 

هم نمی توانستند به زیارت بروند و به نیت زیارت، بانی عزاداری می شدند و در 

منبرخانه ها، به همین علم ها، تمسک می جستند. این ها باعث شده است علم،

بشود جزئی از عزای اباعبدا...(ع). الان رسم است که شب پنجم محرم، علم ها 

را می بندند. شب پنجم، شب «علم بندان» است؛ شب بیست وهفتم ذی  الحجه 

هم، شب «سیاه بندان» و شب آغاز عزاست.

این از قدیم، رسم بوده است. این طوری است که شب اول، شب مسلم بن عقیل 

است. شب دوم، شب ورود کاروان حضرت اباعبدا...(ع) به کربلاست. شب سوم،

شب حضرت رقیه(س) است. شب چهارم، گرامیداشت حربن  یزید ریاحی  است. شب 

پنجم که همان شب علم بندان است، شب زهیر هم خوانده می شود. ششمین 

شب، متعلق به حضرت قاسم(ع) است. شب هفتم به حضرت علی اصغر(ع) تعلق 

دارد و شب هشتم به حضرت علی اکبر(ع)، شب نهم هم که شب تاسوعاست، به 

نام حضرت عباس(ع) است. سند شب دهم را اما به نام سیدالشهدا(ع) مهر زده اند.

این ها از قدیم بوده است. حالا هم هست.

سنت عزاداری اباعبدا...(ع) در مشهد قدیم ترها، چطور بود؟

مشهد، اسمش، رویش است؛ یعنی محل شهادت؛ یعنی عزاخانه اهل بیت(ع).

مشهد از همان قدیم پر بود از حسینیه. توی «کوچه حسین باشی» سه تا منبرخانه 

«حسینیه همدانی ها» در خیابان تهران بود، روبه روی «مسجد حجت». بود؛

«حسینیه  اصفهانی ها» در کوچه سرشور و «حسینیه امام صادق(ع)» هم در خیابان 

«حسینیه شاهرودی ها» طبرسی بود. خیابان نادری(خیابان آیت ا...شیرازی)،

«حسینیه  را داشت و «کوچه آب میرزا» هم «هیئت ته پل محله» را. بالاتر از این ها،

تربتی ها» بود در میدان شهدا؛ جایی که الان آتش نشانی است. قدیم، عزاداری ها 

پرشورتر برگزار می شد. رونق تعزیه خوانی به راه بود و حتی در ایام شهادت حضرت 

رضا(ع)، شبیه خوانی داشتیم. کسی شبیه مأمون می شد و مجلس مأمون و صحنه 

شهادت حضرت را بازسازی می کردند.

علاوه بر این، یادم می آید در شب شهادت امام رضا(ع) از دروازه قوچان تا خود 

حرم، هیئت می آمد. هیئت ها توی مسیر، دوبیتی خوانی می کردند؛ یک گروه 

شروع می کردند به خواندن اشعار مذهبی. تمام که می شد، گروه بعدی شروع 

می کردند و همین طور خواندن را ادامه می دادند تا می رسیدند به حرم مطهر. بعد 

دسته ها از همین بست بالا وارد «کوچه بازار طلافروش ها» می شدند؛ کوچه ای که 

دو متر بیشتر نبود. از توی این بازار به آن تنگی، علم ها را روی دوش  می گذاشتند 

و همان طور اریب وارد صحن می شدند. پیشتاز این علم داری ها هم «هیئت 

سادات رضوی» بود توی کوچه چهارباغ.

علم ها را آن موقع می آوردند توی صحن؟

می رفتند تا جلوی پنجره فولاد؛ علم ها به حالت حلقه، کنار هم می ایستادند. دور 

می زدند و همان جا پشت هم، رو به ایوان می ایستادند. اینجا دیگر سینه زنی ها 

و زنجیرزنی ها اوج می گرفت.

من یک بار حوالی سال۴۹، روز عاشورا آمدم حرم مطهر که خوردم به تجمع 

هیئت ها. ازدحام بود و هیئت ها را راه نمی دادند. علم اول روی دوش سید 

بزرگواری بود به نام حاج محمد سادات رضوی. همه مانده  بودند پشت در. یک 

وقت دیدم در باز شد و علم رضوی ها وارد صحن شد و رفت تا جلوی ایوان؛

همان جا توی فضای ایوان، چنان  چرخید که ما، علم کش را که همین حاج محمد 

سادات رضوی باشد، نمی دیدیم. یک سینه زنی  و زنجیرزنی  آن سال راه افتاد که 

من تا آن موقع ندیده بودم.

البته زنجیرزنی ها هم مثل حالا نبود؛ راه ورسمی داشت. خدا رحمتش کند، یک 

«حاجی زنجیری» بود که قد کوتاه و هیکل درشتی داشت. این حاجی زنجیری،

میان دار هیئت ها بود. یک زنجیر برنجی داشت که اگر به ما می دادند، شاید 

نمی توانستیم بلندش کنیم. حاجی با یک یا اباالفضل(ع) گفتن، زنجیر را بلند 

می کرد. او که زنجیرش را بلند می کرد، از دم «کوچه اسکندری»، جلوی حسینیه 

تهرانی های قدیم(داخل صحن پیامبر اعظم(ص)) تا چهارراه کلانتر(چهارراه 

دانش)، زنجیرها می رفت بالا. این قدر با هم هماهنگ بودند.

تازه قدیم این ورودی  باب الرضا(ع) که نبود. حرم از آن سمت ورودی نداشت.

همین کوچه اسکندری بود که به صحن موزه(محل رواق فعلی امام خمینی(ره)) 

راه داشت. مسجد گوهرشاد هم دو تا صفه داشت و هر دویش به بازار می خورد.

هیئت های این سمت از این طرف می آمدند و هیئت های بالاخیابان هم از طریق 

«کوچه پنجه» وارد «کوچه چهارباغ» می شدند و می آمدند تا بست بالاخیابان.

پاتوق همه هیئت ها هم فقط صحن عتیق(انقلاب اسلامی) بود.

در قدیم، عزاداری ها، میدان دار داشت؛ مثلا «حاجی اکبرزاده» میدان دار بود.

«میرکاظم» نامی هم بود که او چهارپایه دار حاجی اکبرزاده بود. چهارپایه روی 

کولش بود و هرجا حاجی می خواست بخواند، او چهارپایه را می گذاشت زمین.

صدای حاجی اکبرزاده به هرجا که می رسید، هیئتی که صدا را می شنید، دیگر 

نوحه ای نمی خواند و با دیگران هماهنگ می شد.

علم  هیئت ها چطور بود آن  موقع ها؟

اول علمی که من به یاد می آورم، یک علم سه تیغه بود مال «مرحوم عرب»؛ پدر 

همین «حاج امیر عرب» که الان علم ساز است و علم سازی دارد. نفهمیدم آن علم 

چه شد. یک علم سه تیغه دیگر هم بود که الان در حسینیه ای در  ته پل محله است.

علم های مشهد، قدیم همه سه تیغه بود. بعدها علم ها را بزرگ و بزرگ تر کردند.

به نیت پنج تن، علم های پنج تیغه و به  نیت باب الحوائج(امام موسی کاظم(ع))،

علم هفت تیغه؛ تا علم سیزده تیغه که به نیت دوازده معصوم(ع) است و شاه تیغش 

«تیغ رسول ا...» نام داشت. هم که حضرت پیغمبر(ص) باشد،

«حاج حسین غیور» بود، معروف به  اول کسی که علم را در مشهد بزرگ کرد،

«شاه حسین علم کش». علم شاه حسین، علم خیلی بزرگی است و الان در موزه 

حرم است. خودش می خواست علم را ببرد کربلا، ولی نتوانست. علم شاه حسین 

هم بزرگ بود، هم پنج تا تاج طلا داشت. این بود که اسمی شد. آن وقت ها رسم 

بود که سر تیغ های علم، تاج می گذاشتند. تاج ها هم بیشتر برنجی بود، اما 

تاج های علم شاه حسین از طلا بود.

بخش های مختلف علم چیست و چه قصه ای دارد؟

علم، یک محور آهنی است که تیغه ها رویش سوار می شوند. روی تیغه ها 

هم پر است و پایینش مجسمه پرنده، آهو، شیر و هدهد که مرغ سلیمان 

نبی(ع) است، قرار دارد؛ البته طاووس و بوقلمون هم هستند که می گویند 

سحرگاه شب نوزدهم رمضان سعی کرده اند جلوی حضرت امیر(ع) را بگیرند 

تا به مسجد کوفه نرود.

شیر، نشانه حضرت امیر(ع) است که «اسدا... غالب» است.«براق» نیز همان اسبی 

است که حضرت رسول(ص) در شب معراج با آن به آسمان ها رفتند.

روی طوق های علم را هم کنده کاری می کنند و آیه و دعا می نویسند. زمانی 

هم چراغ بادی می بستند به علم ها. چراغ بادی از پوست بود و داخل آن شمع 

می گذاشتند.

گفت وگو با حاج رضا غفوریان، درباره شیوه های عزاداری در مشهد قدیم

(ع)
مرد شدن ز�ر علم امام حسین 

رسیدن هیئت های عزادار به حرم مطهر رضوی 

در ظهر عاشورا رسم کهنی است که تا هنوز باقی است

حضور علم ها و سلام دادن علم به حضرت رضا(ع)

در صحن عتیق-دهه۷۰ قرن۱۴ خورشیدی

تعزیه خوانی یکی دیگر از آیین های کهن محرم است

میدان شهدا- دهه۷۰ قرن۱۴خورشیدی 

اجتماع سینه زنان در حرم مطهر رضوی

ظهر عاشورا- دهه۷۰ قرن۱۴خورشیدی

شاه حسین(نفر اول سمت چپ) در کنار علم معروفش که 

بزرگترین علم ایران است و اکنون در موزه حرم مطهر قرار دارد

نمادهای فلزی علم هر کدام قصه ای دارند که

 آقای غفوریان در این گفت و گو به آن اشاره کرده است
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علم کش ها چطور می توانند
 این همه سنگینی را تاب بیاورند و علم را جابه جا کنند؟

یک چیزی در لفظ مشهدی هست به نام «قلُقُ». تهرانی ها به آن می گویند «هیکلی». قلق چند تا 

تسمه است از چرم؛ چرم محکم جان دار که روی شانه و دور کمر علم کش را می گیرد. جلوی قلق،

یک جایی است که چوب محور علم، می رود توی آن. علم را که روی دوش علم کش قرار می  دهند،

او با دو تا دستش محور علم را محکم می گیرد تا علم به جلو، کله نکند(به جلو، خم نشود). علم 

سنگین است و تیغه هایش لنگر دارند و سنگینی علم را به جلو و عقب تنظیم می کنند، با این 

حال علم کش باید زور بازو داشته باشد و پاهایش قرص و محکم روی زمین بگردد.

وقتی هم که علم را از دوش کسی برمی دارند و به دوش فرد دیگری می گذارند، علم جابه جا 

می شود؛ گاهی شیب می شود به جلو، گاهی هم به عقب. مستمع این را که می بیند، ترسی به 

دلش می افتد که نکند علم زمین بخورد. این ترس و وحشت، آدم را یاد وحشتی می اندازد که 

قافله زن وبچه ها در صحرای کربلا داشتند؛ وقتی رزم ابوالفضل علمدار(ع) را نگاه می کردند و 

نگران بودند که مبادا عمو، علم را زمین بگذارد...(دستمالی درمی آورد و چشم های خیسش را 

پاک می کند.).

«حاج رضا غفوریان»، پسر «حاج غلامحسین غفوریان»، وقتی هنوز سنی نداشت، علم را گذاشت روی شانه های نحیفش. کمال خجندی|

«ما زیر همین علم، بزرگ شدیم». حالا در شصت وچندسالگی جوان ترها به حاج رضا مجال نمی دهند تا برود زیر  خودش می گوید:

سنگینی علم. حاج رضا اما هنوز با افتخار تمام، خودش را «علم کش» می داند. او حالا میان دار هیئتی است که هر محرم، علم  کش هایش،

علم ها را از آزادشهر، یعنی آن طرف شهر، می آورند تا حرم مطهر.

«علم کشی» سنتی ریشه دار در عزاداری حضرت اباعبدا...(ع) است؛ رئیس هیئت «خادم الزهرا(س)» درواقع میراث دار سنتی قدیمی است.

میراثی که هنوز در مشهد زنده است، آن قدر که همچنان جوان ها و نوجوان های هیئتی، زیر سنگینی علم است که مرد می شوند.


